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دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس مسجد سلیمان
گروه حـــوادث/ عامل شـــهادت مأمـــور پلیس در مسجدســـلیمان با عملیـــات ویژه 

کارآگاهان پلیس آگاهی درشـــیراز دســـتگیر شـــد.
علـــی دهقانی رئیس کل دادگســـتری خوزســـتان گفت: این فرد که از ســـارقان تحت 
تعقیب بود، پس از شناســـایی و تعقیب توســـط پلیس آگاهی مسجدسلیمان، اقدام 
بـــه تیراندازی به ســـوی مأموران نیـــروی انتظامی کرد که منجر به شـــهادت »ســـعید 

پویان« از مأموران پلیس آگاهی شهرســـتان مسجدســـلیمان شد.
پـــس از رصـــد اطلاعاتـــی و شناســـایی متهـــم، صـــدور دســـتور قضایـــی دادســـتان 
مسجدســـلیمان و پیگیری‌هـــا و تلاش نیـــروی انتظامی این شهرســـتان متهم فراری 
در شـــیراز دســـتگیر شـــد. رئیـــس کل دادگســـتری خوزســـتان از دادســـتان عمومی  
انقلاب شهرســـتان مسجدســـلیمان خواست با تســـریع در تحقیقات پرونده مذکور، 

کیفرخواســـت در ســـریع‌ترین زمـــان ممکن صادر شـــود.
ســـردار ســـیدمحمود میرفیضی فرمانده انتظامی اســـتان خوزســـتان نیـــز گفت: روز 
۲۸ مرداد، ســـتوان ســـوم ســـعید پویان درعملیات بازداشت سارق مســـلح با شلیک 
گلوله به شـــهادت رســـید. پـــس از فرار قاتل مســـلح با تـــاش شـــبانه‌روزی مأموران 
پلیس شهرســـتان شـــیراز و فارســـان چهارمحال و بختیاری وی را در عملیاتی ضربتی 
در مخفیگاهش بازداشـــت کردند. سردار میرفیضی به کشـــف یک قبضه کلت کمری 
از متهـــم اشـــاره کـــرد و ادامـــه داد: وی در تحقیق‌ پلیـــس به صراحت به قتل شـــهید 

نظم و امنیت ســـعید پویـــان اعتراف کرد.

مرگ دختر 4 ساله در خانه خاله
گـــروه حوادث/  زن جوان برای درمان دل درد خواهرزاده اش، به او مشـــروبات الکلی 

دســـت ساز خوراند و دختر 4 ســـاله را به کام مرگ کشاند. 
بـــه گزارش خبرنـــگار »ایـــران«، 21 مرداد زوج جوانـــی در حالی که دختری 4 ســـاله را 
در آغوش داشـــتند به بیمارســـتانی در شـــمال تهـــران رفتند. دخترک که به ســـختی 
نفس می کشـــید تحـــت درمان قـــرار گرفت اما تلاش کادر پزشـــکی بـــی نتیجه ماند 
و دختـــرک 31 مرداد تســـلیم مرگ شـــد. با اعلام موضـــوع به  بازپرس امیر حســـین 
علیمردان دســـتور تحقیقات در این خصوص صادر شد. بدین ترتیب کارآگاهان اداره 
دهـــم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شـــدند و در تحقیقات خانواده دخترک عنوان 
کردند: بـــرای انجام کاری بچه را نزد خاله اش گذاشـــتیم، ســـاعاتی بعـــد به دنبالش 
آمدیـــم و او را بـــه خانه بردیم. بچه حال خوبی نداشـــت و ما تصور کردیم که خســـته 
اســـت اما کم کـــم حالش بد شـــد و او را به بیمارســـتان منتقل کردیـــم. این در حالی 
بـــود که پزشـــکان معالج دختـــرک، وجود الـــکل را در خونش تأیید کردنـــد، مأموران 
جنایـــی به ســـراغ خاله دخترک رفتـــه و زن جـــوان راز مرگ کودک را فـــاش کرد: روز 
حادثـــه بچـــه دل درد داشـــت و از آنجایی که هر زمـــان که خـــودم دل درد می گرفتم 
مشـــروبات الکلی دســـت ســـاز می خوردم و حالم خوب می شـــد، بـــه دختر خواهرم 
هم مشـــروب دادم. با خوردن مشروب، آرام شـــد و در گوشه ای خوابید و تصور کردم 
که حالش خوب شـــده است. به دســـتور بازپرس شعبه دهم دادســـرای امور جنایی 

تهران، زن جوان بازداشـــت شـــد و تحقیقات در این خصـــوص ادامه دارد.

نجات 8 دانش‌آموز و معلم از تله‌کابین شکسته
صبح سه‌شـــنبه 6 دانش‌آمـــوز و 2 معلم 
که ســـوار بـــر تله‌کابین در نزدیکی شـــهر 
»باتاگـــرام« در ایالـــت »خیبرپختونخوا« 
پاکســـتان در حـــال رفتـــن بـــه مدرســـه 
بودنـــد، ناگهـــان بیـــن زمین و آســـمان 
گرفتار شـــدند. به گزارش بی‌بی‌ســـی، 
این دانش‌آمـــوزان و آموزگاران‌شـــان که 
مجبور هســـتند مسیر روســـتا تا مدرسه 
را به دلیل کوهســـتانی بـــودن منطقه با 

تله‌کابین کـــه تنها چهار دقیقه طول می‌کشـــد طی کنند، ناگهان دو ســـیم تله‌کابین 
قطـــع می‌شـــود و آنها در ارتفـــاع ۲۷۴ متـــری روی دره آویـــزان می‌مانند.

گـــروه عملیات نجات ارتش پاکســـتان تا عصر سه‌شـــنبه عملیات نجـــات را در حالی 
کـــه بـــاد و طوفان شـــدیدی می‌وزید ادامـــه دادند تا اینکـــه تلاش‌ها به نتیجه رســـید 
و در مقابل چشـــمان نگران والدین، تمام سرنشـــینان گرفتار بـــه مکان امنی منتقل 
شـــدند. این دانش‌آمـــوزان بین ۱۰ تا ۱۶ ســـاله بودند و »گلفراز« یکی از بزرگســـالان در 
تله‌کابیـــن، تلفنـــی بـــه رســـانه‌های محلی گفتـــه یکی از کودکان که پســـری ۱۶ ســـاله 

اســـت، عارضه قلبی دارد و برای چند ســـاعت بیهوش بوده اســـت.
محمد امجد، افســـر پلیس محلی از محل حادثه به بی‌بی‌ســـی گفـــت: چهار بالگرد 
در عملیـــات نجات شـــرکت کردند و کماندوها ســـه بـــار برای نجات اقـــدام می‌کنند 
اما موفق نمی‌شـــوند و فقـــط تیم امداد توانســـت مقداری آب و غذا به آنها برســـاند.

 

 ۱۵ کشته در تصادف اتوبوس مهاجران در مکزیک
در پـــی برخورد یـــک دســـتگاه اتوبوس 
ن  یـــا هجو پنا و  ن  ا جـــر مها مـــل  حا
ونزوئلایـــی با یـــک تریلـــر در بزرگراهی 
در مکزیـــک، دســـت‌کم ۱۵ نفـــر کشـــته 

شـــدند.
به گزارش الجزیره، ایـــن تصادف اواخر 
روز سه‌شـــنبه در بزرگراهـــی رخ داد که 
ایالت‌هـــای »پوئبـــا« و »اوآخـــاکا« در 
مکزیـــک را بـــه هـــم متصـــل می‌کنـــد؛ 

مســـیری کـــه قاچاقچیان مهاجر از آن اســـتفاده می‌کننـــد.  به گفته مقامـــات ایالتی 
مکزیـــک، دســـت‌کم ۳۶ نفـــر دیگر در این حادثه زخمی شـــدند و  بیشـــتر مســـافران 
اهـــل ونزوئلا بودنـــد. همچنین هویت راننـــده اتوبوس و فردی که احتمالاً این ســـفر 
را برنامه‌ریـــزی کرده اســـت هنوز معلوم نیســـت. قاچاقچیان اغلب از وســـایل نقلیه 
ناایمـــن بـــرای جابه‌جایی مهاجـــران اســـتفاده می‌کنند که مملو از مســـافر اســـت.

 

آتش‌سوزی بزرگ در برج اداری »تیانجین«
از وقـــوع  رســـانه‌های داخلـــی چیـــن 
آتش‌ســـوزی شـــدید در یـــک بـــرج‌ ۲۷ 
ســـاحلی  کلانشـــهر  در  اداری  طبقـــه 
»تیانجیـــن« واقع در شـــمال این کشـــور 
خبـــر دادنـــد.  این آتش‌ســـوزی که عصر 
سه‌شـــنبه بـــه وقـــت محلـــی رخ داده، 
بـــوده و شـــعله‌های  بســـیار گســـترده 
بزرگ آتش و دود ســـیاه و غلیظ، منطقه 

وســـیعی را در برگرفتـــه اســـت.
مرکز امـــداد و نجات آتش‌نشـــانی تیانجین اعلام کـــرده حریق از قســـمت نمای این 
ســـاختمان مرتفع و اداری آغاز شـــده و تحقیقات برای بررســـی علت حادثه در حال 

است. انجام 

شمال غرب ترکیه درگیر حریق جنگلی
رســـانه‌های محلـــی ترکیـــه گـــزارش دادنـــد کـــه آتش‌ســـوزی جنگلـــی در اســـتان 
»چناق‌قلعـــه« واقع در شـــمال‌غربی این کشـــور باعـــث تخلیه بیش از ۱۰۰۰ نفر شـــد.
به گزارش اســـپوتنیک، در مجموع هشـــت فروند هواپیمای آتش‌نشـــانی، ۲۶ فروند 

بالگـــرد و حدود ۱۸۰ ماشـــین آتش‌نشـــانی در عملیات اطفای حریق شـــرکت دارند.
ابراهیـــم یوماکلـــی، وزیـــر کشـــاورزی و جنگلداری ترکیـــه گفت که خودشـــان را برای 
بدتریـــن ســـناریو آمـــاده می‌کنند. کارشناســـان می‌گوینـــد تغییر اقلیـــم؛ خطر هوای 

داغ و خشـــک را افزایـــش داده و به آتش‌ســـوزی دامـــن می‌زند.

سرقت مسلحانه سرقت مسلحانه 
باند جوکرها با لبخند

قرار با مالباخته برای فروش 
مال سرقتی

چند روز قبل بـــود که مرد جوانی 
بـــه کلانتـــری رفـــت و از ســـرقت 
ش  ســـیکلت‌ا ر تو مو نه  مســـلحا
خبر داد: ســـوار بر موتورســـیکلت 
ســـنگینم کـــه تـــردد آن غیرمجاز 
در  همـــت  رگـــراه  بز در  اســـت 
حـــال حرکت بـــودم کـــه ناگهان 
یـــک خـــودروی پـــژو 405 جلـــوی 
مـــن پیچیـــد. دو مـــرد جـــوان که 
صورت‌هایشان را پوشانده بودند 
از موتورســـیکلت پیـــاده شـــدند. 
یکـــی از آنهـــا کلـــت کمـــری بـــه 
دســـت داشـــت و دیگری اسلحه 
کـــه  پســـری  حتـــی  وینچســـتر، 
وینچســـتر دســـتش بود گلنگدن 
کار  حســـاب  مـــن  تـــا  کشـــید  را 
دســـتم بیاید. بعد هم بـــا تهدید 
همـــان اســـلحه‌ها پشـــت فرمان 
و  نشســـته  مـــن  موتورســـیکلت 

متـــواری شـــدند.
با شـــکایت مرد جـــوان کارآگاهان 
مبارزه با ســـرقت مسلحانه پلیس 
آگاهی پایتخت وارد عمل شدند. 
متهمان خـــودروی پژو را در محل 
رهـــا کرده بودنـــد و همان‌طور که 
تیـــم تحقیـــق احتمال مـــی‌داد با 
اســـتعلام شـــماره پلاک خـــودرو، 
مشـــخص شـــد کـــه خـــودرو روز 
گذشـــته بـــه صـــورت مســـلحانه 

سرقت شـــده است.
یی  ســـا شنا ی  ا بـــر ســـی‌ها  ر بر
ســـارقان مســـلح ادامـــه داشـــت 
تـــا اینکـــه چنـــد روز بعد، شـــاکی 
بـــار دیگـــر بـــه اداره آگاهـــی رفت 
و اطلاعـــات جدیـــدی در اختیـــار 
کارآگاهـــان قـــرار داد: ســـاعاتی 
قبل مـــرد جوانی که مشـــخصات 
کاملـــم و حتـــی اســـم کوچکـــم 
بـــا مـــن تمـــاس  را می‌دانســـت 
گرفت و مدعی شـــد کـــه می‌داند 
ر  د و  کجاســـت  موتورســـیکلتم 
ازایش 7 ســـکه طـــا می‌خواهد.
شـــاکی،  اظهـــارات  دنبـــال  بـــه 
پلیـــس  یکـــم  اداره  کارآگاهـــان 

پایتخـــت وارد عمـــل شـــده و بـــا 
شناسایی ســـه متهم این پرونده، 
در ســـه عملیـــات جداگانـــه آنها را 

بازداشـــت کردنـــد. 
در تحقیقات پلیسی مشخص شد 
دو متهـــم این پرونده بـــه نام‌های 
امیـــر و شـــهروز به غیر از ســـرقت 
ی  رســـیکلت‌ها تو مو نه  مســـلحا
ســـنگین و غیرمجـــاز، اقـــدام بـــه 
در  خـــودرو  مســـلحانه  ســـرقت 
پایتخـــت کـــرده و بـــا خودروهای 
از  ســـرقت  بـــه  اقـــدام  ســـرقتی 

خانه‌هـــا می‌کننـــد. 
در بازرســـی از مخفیگاه ســـومین 
عضـــو این بانـــد به نـــام حمید نیز 
4 موتورسیکلت ســـنگین سرقتی 

کشـــف شد. 
حمیـــد در گفت‌و‌گو با »ایـــران« از 

جزئیـــات ماجرا گفت:
چه شد که وارد سرقت شدی؟

مـــن ســـرقتی مرتکب نشـــده‌ام. 
به امیـــر، یکـــی از متهمانی که دو 
صندلی آن طرف‌تر نشسته است 
اشـــاره می‌کند و ادامـــه می‌دهد: 

امیر گفت فلانی موتورســـیکلتش 
دســـت مـــن اســـت بـــا او تماس 
بگیر و بگو 7 ســـکه طلا می‌گیرم 

و موتـــور را برمی‌گردانم.
مگر قیمـــت موتور چقدر اســـت 

که 7 ســـکه طـــا می‌گرفت؟
حـــدود 300 میلیونـــی می‌شـــود. 
ایـــن موتورهـــا را به ســـختی وارد 
ایـــران می‌کننـــد و خریـــد آن کلی 

دردســـر دارد.
از کجا شـــماره مالباختـــه را پیدا 

می‌کـــردی؟
تعداد کســـانی که موتورســـنگین 
دارند کم اســـت وقتی موتور یکی 
را مـــی‌دزدی بقیـــه می‌فهمند من 

خودم هم موتور ســـنگین دارم.
4 تـــا موتورســـیکلت ســـرقتی در 

خانه‌ات کشـــف شـــده اســـت!
ج‌ســـاز هســـتم. پـــدرم در  من بر
کار ســـاخت و ســـاز بود و من هم 
کار او را انجـــام می‌دهم، نیازی به 
ســـرقت ندارم، اما چـــون از موتور 
سنگین خوشـــم می‌آید خریداری 

. می‌کنم

دستگیری باند جوکر

لازم  اگـــر  می‌خواهیـــم،  »معـــذرت 
نداشتیم هرگز ســـرقت نمی‌کردیم.« 
ایـــن جملـــه را می‌گفتیـــم و بعـــد بـــا 
لبخند از آنها جدا می‌شـــدیم. اینها را 
یکی از اعضای باند ســـرقت مسلحانه 
گوشـــی‌های تلفن پایتخت می‌گوید.

سرقت با عذرخواهی و لبخند از کجا 
به ذهنتان رسید؟

اســـم باندمـــان را بانـــد جوکرهـــای 
دلســـوز گذاشـــتیم. چون مثل جوکر 
بعـــد از هـــر ســـرقتی بـــه مالباختـــه 
می‌خندیدیـــم البته دلمـــان هم برای 

می‌ســـوخت. مالباخته‌هـــا 
با گوشی‌های سرقتی چه می‌کردید؟

لـــش  پو و  ختیـــم  و می‌فر ا  ر نهـــا  آ
هـــم  بعـــد  می‌کردیـــم.  تقســـیم  را 
ویـــا  تهـــران  اطـــراف  و  در شـــمال 
می‌کردیـــم.  تفریـــح  و  می‌گرفتیـــم 
مـــن چند ســـال قبـــل در ســـفری که 
بـــه تایلند داشـــتم فقـــط 65 میلیون 
تومان پـــول بـــرای خالکوبـــی دادم. 
امـــا چـــون می‌خواســـتم ازدواج کنم 
و بـــرای عروســـی مجلل نیـــاز به پول 
داشـــتم، تصمیم گرفتـــم دزدی کنم، 
وگرنه من ورزشـــکار حرفه‌ای هستم، 

پارکـــور کار می‌کنـــم.
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

 همکلاســـی بودیم و دوســـتی‌مان تا 
بعـــد از میـــز و صندلـــی مدرســـه هم 
ادامـــه یافت و بـــه دزدی ختم شـــد.

سرقت‌ها را چطور انجام می‌دادید؟
دو موتـــوره می‌رفتیـــم ســـرقت، موتور 
دوم نقـــش محافـــظ مـــا را داشـــت، 
هم برای ســـرقت هم زمانـــی که برای 
فـــروش مـــال مســـروقه می‌رفتیـــم. 
چون کلـــی مالخـــر و دزد محاصره‌ات 
یل  وســـا هنـــد  ا می‌خو و  می‌کننـــد 
ســـرقتی را ســـرقت کنند، بـــه همین 

دلیـــل نیاز بـــه محافظ هســـت.
چه مدت است که سرقت می‌کنی؟

4 ماهی می‌شود شاید هم کمتر.
پشیمانی؟

»در ظلمـــت اســـارت پنجه بـــه دیوار 
کشـــیدم، ناامیـــدی نکشـــیده ای که 

بدانـــی چه کشـــیده ام«!
نمی‌دانســـتی که ســـرقت مســـلحانه 

مجازات ســـنگینی دارد؟
من حقـــوق را حفـــظ هســـتم و کاملاً 
به قوانین مســـلطم. کلی هم مطالعه 
می‌کنـــم، امـــا مشـــکل اینجا بـــود که 
کـــه  نمی‌کـــردم  را  تصـــورش  هرگـــز 

دســـتگیر شوم.
پس چطور دستگیر شدی؟

همدســـتم  ســـرقت‌ها  از  تـــا  دو  در 
ماســـک به صورت نداشـــت از شانس 
بـــد هـــم زیـــر دوربین‌هـــای شـــهری 
ســـرقت کردیـــم و چهـــره همدســـتم 
ثبـــت شـــد از طرفی بعد که دســـتگیر 
شدیم فهمیدیم دو شـــاکی آخری که 
از آنها ســـرقت کردیـــم نگو پلیس‌اند.

از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

یت  یت  جنا  جنا
ه  تفرجگا ر  ه د تفرجگا ر  د
ر ا کو بی  آ رسد  ا کو بی  آ سد 

گروه حوادث /   مرد جـــوان که با ادعای ایجاد 
مزاحمت پسری ناشـــناس برای خانواده‌اش 
او را کشته بود از ســـوی پلیس دستگیر شد.

سرهنگ »ســـیدرحمان هاشـــمی«، فرمانده 
انتظامی کوار در تشـــریح جزئیـــات این خبر 
اظهار داشـــت: در پنجم مرداد امسال در پی 

اعـــام مرکـــز فوریت‌هـــای پلیســـی 110 مبنی 
بـــر وقوع یـــک فقره درگیـــری منجـــر به قتل 
در تفرجگاه ســـد آبی شـــهر کـــوار، بلافاصله 
بررســـی موضوع در دستورکار مأموران پلیس 

آگاهی قـــرار گرفت.
وی افـــزود: مأمـــوران در بررســـی‌‎های اولیـــه 

مطلع شـــدند که فردی ناشناس با جوانی 21 
ســـاله که برای تفریـــح به تفرجگاه ســـد آبی 
رفته بوده درگیر شـــده و بـــا ضربات چاقو وی 
را به قتل رسانده و با ســـواری پراید به سمت 

شـــیراز فرار کرده است.
سرهنگ هاشـــمی تصریح کرد: مأموران پس 

از شناســـایی مخفیـــگاه قاتل و اخـــذ نیابت 
قضایی به شهرســـتان شـــیراز اعزام شـــدند 
و در یـــک عملیات ضربتی متهم 29 ســـاله را 
دســـتگیر کردند. وی در بازجویی اولیه علت 
و انگیـــزه قتل را مزاحمـــت مقتول برای وی و 

خانـــواده‌اش اعلام کرد.

گـــروه حـــوادث -  مرضیـــه همایونـــی/  اعضای یک باند ســـرقت مســـلحانه پس از 
آنکه گوشـــی‌های تلفـــن همـــراه عابران را ســـرقت می‌کردنـــد با یـــک لبخند از 

مالباختـــگان عذرخواهـــی و فـــرار می‌کردند.
بـــه گزارش خبرنـــگار »ایران«، ســـرهنگ مرتضی نثـــاری، معـــاون جرایم جنایی 
پلیـــس آگاهـــی پایتخت با اعلام خبر دســـتگیری دو باند ســـرقت مســـلحانه در 
تهـــران گفت: باند اول اقدام به ســـرقت موتورســـیکلت‌های ســـنگین با تهدید 
ســـاح کرده که در عملیات پلیســـی کارآگاهان اداره یکـــم پایتخت، اعضای این 

باند شناســـایی و سه متهم دســـتگیر شدند. 
دومین باند، ســـوار بر دو موتورســـیکلت به صورت چهار نفـــری در خیابان‌های 
جنـــوب تهران پرســـه زنی کرده و با تهدید ســـاح، گوشـــی تلفن همـــراه عابران 

را به ســـرقت می‌بردند. 
ســـه متهم این پرونده نیز در بررسی‌های صورت گرفته از ســـوی کارآگاهان اداره 
یکم پلیس آگاهی بازداشـــت شده و تحقیقات برای شناســـایی جرایم احتمالی 

اعضای ایـــن دو باند ادامه دارد.

گروه حوادث - کامـــران علمدهی/  مرد زندانی 
که در هواخواهی از دوســـتش مرتکب قتل 
شـــده و به قصاص محکوم شـــده بود، پس 
از 11 سال بلاتکلیفی ســـرانجام با رأی قضات 

دادگاه کیفری یک اســـتان تهران آزاد شد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از ســـال ۹۱ بـــا 
گزارش یک درگیـــری مرگبار در محله دروازه 
غار تهران آغاز شـــد. پـــس از آن مأموران به 
محل درگیری اعزام شـــدند و مشـــخص شد 
که مـــرد جوانـــی با شـــلیک یک گلولـــه مرد 
50 ســـاله‌ای را هـــدف قـــرار داده و پس از آن 
به همـــراه راکب یک موتورســـیکلت از محل 

متواری شـــده است.
با مرگ مرد میانســـال، مأموران شناســـایی 
عامـــل قتـــل را در دســـتور کار قـــرار دادنـــد 
و بـــا بررســـی دوربین‌هـــای محـــل جنایـــت 
و نشـــانی‌هایی کـــه شـــاهدان در اختیـــار 
مأمـــوران قـــرار داده بودنـــد، متهـــم به قتل 
را کـــه جوان 25 ســـاله‌ای بـــه نـــام اکبر بود 
همـــراه راکـــب موتورســـیکلت شناســـایی و 

بازداشـــت کردند.
اکبر پس از دســـتگیری بـــه قتل اعتراف کرد 
و در تشـــریح ماجرا گفت: ظهر روز حادثه در 
خانه بودم که دوســـتم شـــهرام 20 ســـاله به 
ســـراغم آمد و گفـــت با مردی درگیر شـــده و 
از من خواســـت تا بـــه اتفاق او به ســـراغش 
برویـــم. مـــن هـــم اســـلحه‌ای را کـــه از چند 
مـــاه قبل خریـــداری کرده بودم  برداشـــتم و 
برای هواخواهی از دوســـتم به سراغ آن مرد 
رفتیم. به محض روبه‌رو شـــدن با او شـــروع 
به فحاشـــی کـــرد و خواســـت با مـــن درگیر 
شـــود که اســـلحه را از پشـــت کمـــرم بیرون 

آوردم و بـــا شـــلیک یـــک گلوله بـــه قلبش، 
او را زمینگیـــر کـــردم و پـــس از آن بلافاصله 

متواری شـــدیم.
شـــهرام هم در توضیح ماجرا گفت: مقتول 
را از قبل می‌شـــناختم و بـــه خاطر اختلافی 
که داشـــتیم بارها با هم درگیر شـــده بودیم. 
بـــار آخـــر او من را کتـــک زد و چـــون زورم به 
او نمی‌رســـید بـــه ســـراغ اکبـــر رفتـــم و از او 
خواســـتم تا کاری کند آن مرد دیگر مزاحمم 
نشـــود. وقتی بـــه آنجا رســـیدیم تـــا مقتول 
چشـــمش به اکبر افتاد شـــروع به فحاشـــی 
کرد و به ســـمت او حمله‌ور شـــد اکبر هم به 
او شـــلیک کرد و بعد از ترس‌مـــان بلافاصله 
ســـوار موتور من شـــدیم و فـــرار کردیم. باور 
کنیـــد من نه دخالتـــی در قتل داشـــتم و نه 
قرار ما کشـــتن او بود و فقط می‌خواســـتیم 
او را بترســـانیم. هنوز هـــم نمی‌دانم که چرا 
اکبر شـــلیک کـــرد. اصلاً نمی‌دانســـتم که او 

اسلحه دارد.
بـــا اعتراف صریـــح متهم بـــرای وی به اتهام 
مباشـــرت در قتـــل عمـــدی کیفرخواســـت 
صادر و پرونده برای رســـیدگی به شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده 

. شد
 

 نخستین جلسه دادگاه
در جلســـه رســـیدگی به این پرونده 3 دختر 
مقتـــول بـــرای متهمان درخواســـت قصاص 
کردنـــد. پـــس از دفـــاع متهمـــان در پایـــان 
جلسه قضات بر اســـاس مدرک‌های موجود 
در پرونـــده و گـــزارش پلیس و درخواســـت 
اولیـــای دم ســـرانجام اکبـــر را بـــه قصـــاص 
محکـــوم کردنـــد و حکـــم در دیـــوان عالـــی 

کشـــور مهر تأیید خـــورد. وقتـــی اکبر در یک 
قدمـــی چوبه دار قـــرار داشـــت خانواده‌اش 
موفق شـــدند از اولیـــای دم بـــرای او مهلت 

بگیرنـــد و اجرای حکـــم به تعویـــق افتاد.
تا اینکـــه چند مـــاه بعـــد دو دختـــر قربانی، 
رضایـــت بـــدون قید و شـــرط خـــود را اعلام 
کردند امـــا دختر دیگر مقتـــول رضایت نداد 
و همچنـــان خواهان قصاص بـــود ولی برای 
اجـــرای حکـــم هـــم دیگـــر اقدامـــی نکردند 
بدیـــن ترتیب اکبر همچنـــان در زندان ماند 
تا اینکه 11 ســـال از این ماجرا گذشـــت و مرد 
زندانـــی که از بلاتکلیفی خود خســـته شـــده 
بـــود با ارســـال نامـــه‌ای بـــه دادگاه از قضات 
خواســـت تا کمکش کرده و سرنوشـــت او را 

مشـــخص کنند.
 

 دومین جلسه دادگاه
بـــا توجه به درخواســـت مرد زندانـــی و طبق 
مـــاده ۴۲۹ قانـــون مجـــازات اســـامی برای 
تعییـــن تکلیـــف، اکبـــر بـــار دیگر در شـــعبه 
دوم دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران از 

خـــود دفـــاع کرد.
در ایـــن جلســـه کـــه بـــدون حضـــور اولیای 
دم برگـــزار شـــد، متهم بـــه جایـــگاه رفت و 
گفـــت: زمانی که بـــه زندان رفتم 25 ســـاله 
بـــودم و حـــالا 36 ســـاله هســـتم. بهتریـــن 
دوران زندگـــی‌ام را پشـــت میله‌های زندان از 
دســـت دادم. اگـــر آن روز به خاطر دوســـتم 
وارد درگیری نمی‌شـــدم الان زندگی‌ام نابود 

نشـــده بود. می‌دانم اشـــتباه کـــرده‌ام.
وی در حالـــی کـــه بشـــدت پشـــیمان بـــود، 
گفـــت: زمـــان درگیـــری تـــازه ازدواج کـــرده 
بودم امـــا وقتی به زنـــدان افتادم همســـرم 

طلاقـــش را گرفـــت و رفـــت. مـــن در این 11 
ســـال یک بار مرگ را با چشـــمانم دیدم و تا 
پای چوبـــه دار هم رفتم و اگـــر اولیای دم به 
مـــن مهلت نمی‌دادند اعدام شـــده بودم. با 
اینکه آنها دیگر پیگیر پرونده نشـــدند اما به 
خاطر ترس و نگرانـــی و عذاب وجدان حتی 
یک شـــب هم خواب راحت نداشـــتم. واقعاً 
از این وضعیت خسته شـــده‌ام و تقاضا دارم 

تکلیفم را روشـــن کنید.
قاضـــی بـــه متهـــم گفـــت: ظاهـــراً فرزندان 
مقتول در خارج از کشـــور زندگـــی می‌کنند 
اما نگران مادرشـــان هســـتند. دختر ســـوم 

مقتـــول بـــا مـــا صحبـــت کـــرده و گفتـــه در 
صورتـــی رضایـــت می‌دهـــد که شـــما پس از 

آزادی هرگـــز به ســـراغ مـــادرش نروید.
متهـــم در حالی که ســـرش پایین بود گفت: 
آقـــای قاضـــی آنقدر ســـختی کشـــیده‌ام که 
دیگر دنبال دردســـر نمی‌گـــردم. قول و تعهد 
می‌دهم که پـــس از آزادی هیـــچ کار خلافی 

ندهم. انجام 
بـــرای  قضـــات  دادگاه  جلســـه  پایـــان  در 
صـــدور رأی وارد شـــور شـــدند و بـــا توجه به 
مدرک‌های موجـــود در پرونده و طبق قانون 

حکـــم آزادی وی را صـــادر کردنـــد.

نی  زندا مرد   آزادی 
با یک شرط  11 سال  ز  ا پس 


